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 چکیده
. پردازدمی فارسی زبان در «دیدن» فعل چندمعنایی مطالعه به ایپیکره روش به و شناختی شناسیمعنا رویکرد با حاضر مقالۀ

 در چندمعنایی بررسی مهم هایحوزه از. دارد هم به مرتبط معنای چندین واژه، یک آن در که است شرایطی چندمعنایی
، «بوئیدن» ،«شنیدن» ،«دیدن» مانند هاییفعل حسی، افعال از منظور. است حسی افعال مطالعۀ شناختی، رویکرد

 چندمعنایی بر تحلیلی حاضر پژوهش. اندگانهپنج حواس عملکرد به مربوط که است «کردنلمس» و «خوردن» ،«چشیدن»
 ،1111) آنتونانو الگوی براساس و ایپیکره هایداده بر مبنای فارسی زبان در حسی افعال از یکی عنوانبه «دیدن» فعل

 «دیدن» فعل معانی خصوص در مختلف هاینامهواژه در مندرج اطلاعات که آنجا از. دهدمی ارائه( 1111) سویتسر و( 2112
 شبکه و آوریم دستبه را «دیدن» فعل متفاوت معانی ایپیکره مطالعه یک در تا شدیم آن بر دهدنمی نشان یکدستی

 کاربرد زبانانفارسی غیر به فارسی زبان آموزش و نگاریفرهنگ در تواندمی چندمعنایی شبکۀ این. کنیم ترسیم را آن معنایی
 باشد.  داشته

 

 .پیکره ،«دیدن» حسی، افعال چندمعنایی، شناختی، معناشناسی ها:كلیدواژه
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 مقدمه

 به خود نخست معنای در حسی هایفعل. است حسی هایفعل ها،زبان ۀهم در افعال معنایی طبقات از یکی
، «شنیدن»، «دیدن»هایی مانند منظور از افعال حسی، فعل. دارند دلالت گانهپنج حواس از یکی عملکرد

های است. بدن انسان دستگاه اصلی درک و جذب داده «کردنلمس»و  «خوردن»، «چشیدن»، «بوییدن»
ای چند لایه شوند و درک جهان اطراف را به شیوهمختلفی است، که از مسیر چندین حس متفاوت حاصل می

 ها، مهمترین ابزار بازنمایی حواس مختلف در زبان هستندافعال حسی در همه زباند. نسازبرای وی ممکن می
 عظیم گستره خوشدست حسی افعال ،هندواروپایی هایزبان در که است این جالب. (1111 ،1)آنتونانو

 چندمعنایی این گستره( 1111 آنتونانو،) نظیر شده انجام هایپژوهش براساس اتفاقاً که گردندمی چندمعنایی
 .نمایاندمی را توجهی قابل هایشباهت ،مختلف هایزبان سطح در

شرایطی است که در آن یک واژه، چندین معنای مرتبط به هم دارد. هرچند این تعریف،  2چندمعنایی
های مشخص و بدون ابهام نیست )آنتونانو، ای با مرزرسد، ولی چندمعنایی پدیدهنظر نمیچندان پیچیده به

برخوردار است؛  شناسی(. از میان انواع روابط مفهومی، چندمعنایی از جایگاه مهم و متمایزی در معنا11: 1111
 یابد.عملکرد چندمعنایی تحقق می ۀتوجهی در نتیجزیرا زایاییِ معنا و بسط مفاهیم تا حد قابل 

های زبانی متفاوت و در ها، از خانوادهزبان ۀای جهانی است که در همچندمعنایی واحدهای واژگانی، پدیده
تواند معانی متفاوتی داشته اینکه یک واژه می(. 2: 2112 ،2ونهوف)افتد های تاریخشان اتفاق میتمام دوره

ای است که از دیرباز و شاید از زمان نگارش نخستین خصوص مسئلهای نیست؛ و بهباشد، کشف تازه
اند؛ همچنین اینکه ذیل واژگانی و معنایی سروکار داشته ۀطور عملی با این پدیدا بهنگارهها، واژگاننامهواژه

)افراشی،  کرده است نگارها را به خود مشغولمدخل یک واژه کدام معانی ِآن باید درج شود اذهان واژگان
 .(1212صامت، 

افعال حسی در زبان فارسی به عنوان یکی از « دیدن»در پژوهش حاضر قصد برآنست تا چندمعنایی فعل 
بررسی قرار ( مورد 1111) 1سویتسر( و 2112، 1111الگوی آنتونانو )و براساس  ایهای پیکرهر مبنای دادهب

 دادگانبا استناد به پیکره پایگاه « دیدن»تحلیل چندمعنایی فعل الات پاسخ داده شود که ؤو به این س ،گیرد
تحلیل بسامدی و همچنین دهد؟ دست میای از معانی این فعل بهبندیچه طبقه ،(PLDB) 5زبان فارسی

 ؟نمایاندمیای را در پیکره چه نتیجه« دیدن»معانی 

                                                           
1. I. Ibarretxe-Antuñano 

2. Polysemy  

3. M. Vanhove 

4. E. Sweetser 

ای در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات میلیون واژه 06ن پژوهش، پایگاهی های زبان فارسی در ایمنظور از پایگاه داده. 5

ای گیری ویژهگیرد و جهترا فرا می ام ژانرهای زبان فارسیای متوازن و گسترده است و متونی از تمکه پیکره فرهنگی است

 به همت آقای 0736این پیکره در دهه  های زبان فارسی است.به ژانر خاصی ندارد و از این حیث معرف مطلوبی برای داده
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ریشه شناختی افعال ای در فرهنگ تاریخی کتابخانهابتدا در مطالعه  های فوقبه منظور پاسخ به پرسش
 هایبررسی شد. کتاب« دیدن»، مدخل فعل فرهنگ بزرگ سخنمعین و ، دهخداهای نامهواژه و زبان فارسی

جمله  521در پیکره جستجو شد. در نتیجه « دیدن»فعل  ،نیز جستجو گردید. پس از آن کوچهو  امثال و حکم
و  ،Excelافزار در نرم شواهد کار رفته بود. پس از درجبه« دیدن» فعل و عبارت گردآوری شد که در آنها

 افزاربا استفاده از نرم« دیدن»شبکه معنایی و  طبقه معنایی، برای آن مشخص شد 12 ،هاانجام تحلیل
Smart Draw (2015) .رسم گردید 

 برای ورود به بحث جا دارد ابتدا برداشت متقدم از چندمعنایی را در نگرش ساختگرا و شناختی معرفی
« دیدن»فعل حسی  مند درنظام چندمعناییمفهوم طور خاص کنیم، سپس به بررسی افعال حسی و به

 بپردازیم. 
 

 ملاحظات نظری 
ای که به روابط مفهومی در سطح واژگان دارد، گرا، به سبب توجهِ ویژهنگرش ساخت درمعناشناسی واژگانی 

عنایی در ویژه، چندمو به چندمعنایی نیز بسیار مورد توجه قرارگرفتهمسأله  شود. در این چهارچوب،میشناخته 
ها نشینی واژهای اتفاقی و محصول همگرا چندمعنایی، پدیدهختگردد. در نگرش سانامی تحلیل میمقابل هم

نشینی با های متفاوت و در همتر، فرض بنیادی در تحلیل چندمعنایی، کاربرد واژه در بافت. به بیان سادهاست
یک واژه،  چندمعناییِ ه چندمعنایی، گسترهگرا ب. به این ترتیب، براساس رویکرد ساختاستهای دیگر واژه

 (.1212)افراشی، صامت، است در نظر گرفته شدهبینی نامحدود و غیرقابل پیش
چندمعنایی را در کانون توجه قرار داد و موجب تحولی در  ۀها، پدیدچندمعنایی واژه ۀانتشار چند اثر دربار

و  1121) 1بروگمنتوان به این آثار می ۀمجاز شد. در زمرویژه استعاره و های معنایی بهیندآنگرش به فر
مند حروف اضافه چندمعنایی نظام ۀدربار (1111) 1( و وندلویز1121) 2(، هرسکوویتس1122) 2(،  لیندنر1122

 . اشاره کرد
در ها بندی است. بر این اساس، معانیِ مرتبط واژهشناسی شناختی، چندمعنایی، یک سازوکار مقولهدر زبان

یابد. با تغییر نگرش، نسبت به نمونه سازمان میگیرند و آن مقوله پیرامون مفهوم پیشیک مقوله قرار می
مند و بیش از آن، یک فرایندی نظام مثابهبهگرا به معناشناسی شناختی، معنایی از معناشناسی ساختچند

                                                                                                                                                    
زبانی رایانشی در دنیا از قابلیت به روز شدن و  هایبنیان گذاشته شده است و همانند تمام پیکرهدکتر مصطفی عاصی 

شدن برخوردار است و در حال حاضر از تمام دنیا به صورت رایگان بازدید کننده و کاربر دارد. در منزلگاه مقابل گسترده

 http://pldb.ihcs.ac.irطور رایگان دسترسی پیدا کرد و از امکانات آن استفاده نمود:  توان به این پیکره بهمی

1. C. Brugman 

2. S. J. Lindner 

3. A. Herskovits 

4. C. Vandeloise 
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عنایی، بلکه نقطه عطفی در مطالعات مبندی، تحول بزرگی نه فقط در بررسی چندسازوکار شناختیِ مقوله
 (.1212)افراشی، صامت، وجود آمد شناختی بهامعن

نوع  کند که هرچند هر دو نگرش ازمی معنایی معرفی( دو نگرش شناختی را به چند22: 1111آنتونانو )
 ولی تمایز ظریفی دارند: اندبندی مفهومیمقوله

گردد. ( توصیف می 21: 1121 ،2)لیکاف 1مقولات شعاعی در نگرش نخست، چندمعنایی با توجه به مفهوم
گردد که مفهوم معنی، ساختاری مدور تصور میچند ۀمتشکل از معانیِ یک واژ ۀبر این اساس برای مقول

در کانون آن قرار دارد و سایر معانی که هریک به دلیلی با این مفهوم کانونی تفاوت دارند در  نمونهپیش
شود این معانی در چنین گیرند. شباهت خانوادگی موجب میروی شعاع این دایره قرار می فواصلی از کانون،

دهد که در آن یک یا بیش از مدلی برای بررسیِ چندمعنایی ارائه می ،ای قرار بگیرند. این نگرشساختار مقوله
 تری برخوردارند.یک معنی از جایگاه کانونی

مبتنی بر که بر شباهت خانوادگی استوار است، ساختار مقوله را ( 112: 1115) 2در نگرش دیگر، تِیلِر
 بیش از آنتواند معانیِ متفاوتی از معنی یک تا کند. برای مثال، یک واژه میهایِ معنی معرفی میزنجیره

گیریِ معنیِ سه و شود، معنیِ دو مبنای شکلگیریِ معنیِ دو واقع میداشته باشد، که معنی یک، مبنای شکل
ای، گیریِ معنیِ چهار الی آخر. اصل شباهت خانوادگی در مورد چنین ساختار مقولهنیِ سه مبنای شکلمع

طور که با برخی دیگر بیشتر است؛ همان مقولهکند که شباهت میان بعضی از اعضای گونه عمل میاین
 شباهت معنی سوم با معنی چهارم بیشتر از شباهت معنی اول با معنی سوم است.

مند نگاهی تازه به چندمعنایی است که براساس آن یک واحد توان گفت، چندمعنایی نظامین رو میاز ا
برای شناختی  یهای، تبیینتوانمیمند چندمعنای مرتبط به هم دارد و براساس الگوی چندمعنایی نظام ،زبان

 . آن ارائه داد
 

 مطالعاتۀ پیشین
توان نخستین افرادی دانست که به تفصیل به را می (1111) سر( و سویت1111) 5(، لرِر1111a,b) 1کوپر

های اولیه و زمانی معنی ( با بررسی در22-22: 1111ر )سسویتاند. بررسی چندمعنایی افعال حسی پرداخته
که مبین  را معرفی کرد -نامدمی 1ذهن در بدن ۀکه او آن را استعار - 1های حسی، پیوندی معناییفعل ۀثانوی

همچون عواطف در  بر اساس آن، مفاهیم انتزاعی وهای هندواروپایی است سازی در زبانگرایشی در مفهوم

                                                           
1. Radial Network 

2. G. Lakoff 

3. J. R. Taylor 

4. W. E. Cooper 

5. A. Lehrer 

6. Semantic link-up 

7. MIND AS BODY metaphor 
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 ۀگردند. پیشیناند، دریافت میاساس تجربیات جسمی و اجتماعی شکل گرفتهکه بر قالب مفاهیمی
( 1111) 2و باک (1121) 2وراث(، ک1211) 1توان در برِشِتِلشناختی در این زمینه را میهای ریشهپژوهش

 .پیگیری کرد
های ویژه نقشی که بدن انسان در این تجربه دارد جایگاهی اساسی در بسطهب تجربه و ادراک جهان خارج،

 ها  اطلاعاتنه مجراهایی هستند که از طریق آنکند. در حقیقت حواس پنجگاهای حسی ایفا میمعناییِ فعل
است که از  فرایندهایی ۀ(؛ ادراک، مجموع11-22: 1111، 5بِلِیک و1)سکِولِر کنیمرا از جهان خارج دریافت می

شود و معنا پیدا دهی میمانسا های محیطی، بازشناسی وها اطلاعات حسیِ دریافت شده از محرکطریق آن
 (.111: 2111 ،1کند )استرنبرگمی

های واژگانیِ مربوط به افعال داند. حوزهم میو( ادراک را فرایندی پویا و در تغییر مدا1:  2111) 1لداشتاینگ
 نمایندههای واژگانیِ بازترین حوزهنزدیک «چشیدن»و  «بوییدن»، «لمس کردن»، «شنیدن»، «دیدن»حسیِ 

را  أمبد ۀدار از اطلاعات حوزهای معنایی افعال حسی، چه مقشوند. اما اینکه بسطادراک در زبان محسوب می
 پذیرد.ثیر فرهنگ صورت میأکنند، تحت تمقصد نگاشت می ۀدر حوز

 چگونه های هندواروپاییهای مربوط به حواس در زبانکه واژه پردازدبه این موضوع می( 1121کوراث )
شوند. همچنین وی معتقد است که ارتباط میان واژگان ذهن و هایی برای توصیف احساسات میتبدیل به واژه

ی را بر مبنای نقش های حس( نیز فعل1111) 2مرتبط با روان انسان ریشه دارند. گیسبورن هایبدن در واکنش
عنوان وده است. این معناها بهتقسیم نم« 11ادراک»و « 11کنش»، «1تجربه» ۀها به سه دستمعنای فاعل آن
شمار بهها ای و مرکزی این فعلشوند زیرا این معناها، معناهای هستهنظرگرفته می نمونه درمعناهای پیش

 .آیندمی
 
 
 
 
 

                                                           
1. F. Brechtel 

2. H. Kurath 

3. C. D. Buck 

4. S. Sekuler 

5. R. Blake 

6. R. Sternberg 

7. E. B.Goldstein 

8. J. J. Gisborn 

9. Experience  

10. Activity  

11. Percept 



 ...  حسی فعل چندمعنایی 

 

66 

 ،(1111، 1111) 1اسلوبینتوان به اند میاز آثار مهم دیگری که به بسط معنایی افعال حسی پرداخته
( به بررسی این مسئله در 1121( پرداخت. ویبرگ )2111) 1و ویلکینز 2( و اوِِنز112-122: 1121) 2ویبرگ

 بندی از افعال حسی ارائه داده است. پنجاه و سه زبان پرداخته و یک دسته
 ۀ( در رسال1111( تعلق دارد. آنتونانو )1111های حسی به آنتونانو )معنای فعل ۀترین اثر دربارمفصل

به بررسی چندمعنایی از 5ای بینازبانیهای حسی: مطالعهچندمعنایی و استعاره در فعلی خود با عنوان دکترا
 1و گاردنفورس 1پس از آن الوود .منظر معناشناسی شناختی در سه زبان انگلیسی، باسک و اسپانیایی پرداخت

شناختی  با رویکرد «شنیدن»و  «دیدن»( هرکدام به بررسی افعال حسی نظیر 2111) 2( و مسلوا1111)
های مختلف ( نیز به مقایسه افعال حسی در زبان2115) 11( و لین2115) 11و والانزوئلا 1روخواند. پرداخته
 . نداپرداخته

 نظریه از منظر معناشناسی شناختی و از بدن تا معنا در فرهنگکتاب خود با نام ( نیز در 2111) 12نینگ یو
 طور خاص به افعال حسی درشناخت پرداخته و به و فرهنگ بدن، زبان، بینِ ۀمفهومی به رابط استعاره
های استعاری و مجازی مربوط به . وی همچنین به بررسی عبارتاست توجه کرده ایهای جداگانهبخش

 زبانیتشابهات زبان چینی با زبان انگلیسی به لحاظ بینِ ۀاعضای بدن در زبان چینی و همچنین به بحث دربار
 ها پرداخته است.المثلو با استفاده از عبارات، ترکیبات و ضرب

( و 2112) 15(، موسیوا2111) 11و لی 12کیمافرادی چون نیز به دلیل اهمیت موضوع،  های اخیردر سال
هایی ای در زبانصورت مقایسههای افعال حسی به( با تمرکز بر افعال حسی، به بررسی جهانی2112) 11نیگو

همچنین افراشی و صامت اند. ای، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، انگلیسی و رومانیایی پرداختهنظیر کره
گرا، مند در نگرش شناختی در تقابل با چندمعنایی در نگرش ساخت( پس از معرفی چندمعنایی نظام1212)

 «شنیدن»ویژه فعل به ،های حسیچندمعنایی فعلشبکه  ی ترسیم( برا1115دهند که الگوی تیلر )نشان می
 زبان فارسی کارایی دارد.  در
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 در زبان فارسی « دیدن»بسط استعاری فعل 
های مرتبط با برخی اصطلاحات و واژه (1221) شناختی افعال زبان فارسیفرهنگ تاریخی ریشهبا استناد به 

و سخنگوی زبان فارسی امروز اند اند به مرور متروک و منسوخ شدهکه در گذشته کاربرد داشته« دیدن»فعل 
اند. در این ، از آن جمله«دیدن»برای « کردنآرزو»و « کردندنبال»ها بیگانه است، برای نمونه معانیِ با آن

، «کردنمشاهده»، «اندیشیدن»، «تصورکردن»، «نگریستن»، «کردنرؤیت»، «کردننگاه»میان، معانیِ 
در زبان فارسی کاربرد  «دیدن»عنوان معانیِ کماکان به« کردنبررسی»و « بازدیدکردن»، «کردنتوجه»

 دارند. 
معنی برای مدخل 11ای، نظر از معانی افعال مرکب، اصطلاحی و کنایه( صرف1225ِ) نامه دهخدالغتاز 
نظر از معانی افعال مرکب، اصطلاحی و  ( صرف1221ِ) سخنفرهنگ بزرگ استخراج شد. در « دیدن»اول 
نظر از معانی افعالِ  ( صرف1221ِ) فرهنگ معینبود. از  درج شده« دیدن»معنی برای مدخل  21ای، کنایه

 بود. درج شده« دیدن»معنی برای مدخل  2ای، مرکب، اصطلاحی و کنایه
دست داد که اطلاعات مندرج ذیل این این نتیجه را بههای لغت در فرهنگ« دیدن»توجه به معانی فعل 

دقیقی از تحلیل  ۀتوان نتیجمدخل از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر اختلاف بسیار دارد و براین اساس نمی
ای را برجسته کرد. به همین گیری از روش پیکرهارائه داد. این موضوع لزوم بهره «دیدن»چندمعنایی فعل 

 دهیم. ارائه می «دیدن»ای معانی فعل رشی از تحلیل پیکرهدلیل در بخش بعد گزا
 

 زبان فارسی گاندر پیکره پایگاه داد« دیدن»بررسی معانی 

ریزی زبانی، تنها با استفاده از ها در برنامهگیریشناختی و تصمیمهای زبانامروزه بسیاری از پژوهش
های ورودی در ترین دادهترین و یکی از مهمایپایه ،پذیر است. پیکره متنیزبانی امکان هایپیکره

ترسیم نمود.  را توان شبکه معناییرود و براساس آن میشمار میهکاربردهای پردازش زبان طبیعی ب
 ۀاین شبک یافتن بهدستاست. برای شناختی معنایی، مسئله اصلی در چندمعنایی  ۀشبک یافتن بهدست

برای فعل  . طبقه معناییصورت گرفتزبان فارسی  دادگان ۀپیکر بر مبنایبخش وسیعی از پژوهش  ،معنایی
به همراه شاهدهایی که از « دیدن»فعل فهرست معانیِ . دست آمدجمله شاهد به 521 بر مبنای« دیدن»

 . باشندبه شرح ذیل میاند، پیکره به دست آمده

 كردن )غیرارادی(:الف( مشاهده    

 است. زن جوانی را دیدند که روی یک لحاف کهنه زیر درخت کاج خوابیده -1

 الف( تماشاكردن )ارادی(:

 چند روز پیش پشت صحنه دو فیلم از مصطفی عقاد را دیدم.  -2

 ب( بررسی كردن: 

 گیرد. ای که رو دوش دارد، عرق پیشانی را میزند و با لنگوتهها را دید میها و دیگها، هیزماجاق -2
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 دادن: ب( تشخیص

ها تلقی شود، لذا تواند مصادراتی به مطلوباست، مطابق با واقع نیست و میآنچه که نسبت داده شده -1
 لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم. 

 شدن: ب( متوجه

 کرد که گویی نخستین اجرای اوست. دیدم هرشب با چنان اشتیاقی بازی می -5
 كردن:ب( ارزیابی

ری، شریعت دین را در یک کلیت واحد و یک مجموعه نظری، عاطفی، عملی و وجودی هاشم آغاجا -1
  دید که از توحید برخاسته است. می

 ب( درنظرگرفتن: 

 شود صحبت کرد، باید منابع و متون معتبر مربوط به امضا را دید. طورکلی نمیهب -1
 ج( فهمیدن: 

 شود، از راه دیگری وارد شدم. دیدم از این راه نمی -2
 كردن: ج( درک

 دید. علی طهماسبی: شریعتی با اشرافی که به زمانه خود داشت، شتاب دوران را به خوبی می -1
 : كردنج( احساس

 سودابه پا شد و بچه را از من گرفت. دیدم که برزخ شد، اما به روی من نیاورد.  -11
 یافتن: چ( 

 ها دیدم. با رنگ آشنا شدم و شروع به نقاشی کردم. از کودکی خودم را در میان تابلوها و نقاشی -11
 كردن: تجربه د(

 هم شام کوفه دیدم هم صبح کربلا را.  -12
 كردن: د( تحمل

 وفایی دیدن و گرمی نمودن مشکل است. بی -12
 كردن:د( سپری

 حکم اجرا خواهدشد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید.  -11
 د( گذرانیدن دوره آموزشی:

 کرد. ها پیش موسیو کار میدوره هنرپیشگی دیده بود و شب -15
 كردن: ذ( ملاقات

 همان اتاقی بود که من اولین دفعه مارگریتا را دیدم.  -11
 تصوركردن:ص( 

 کرد. تری را آرزو میدید و آینده سعادتمند و زیست آسودهافقی روشن در فراروی خویش می -11
 ض( شناختن: 

 کرد. خواست سوار تاکسی شود، اسمش را عوض میخودم منتقدی را دیدم که هر وقت می -12
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 كردن: بینیک( پیش

 دیدند؟ می افراد چه مخاطراتی را از این طریق متوجه جامعه -11
 ف( شنیدن:

 الان که دیدی حاج خانم چی گفتن. گفتن که بله؟ -21
 و( پذیرفتن: 

 خورند حریفان و من نظاره کنم )حافظ(که مِیتوانم دید/ سخن درست بگویم نمی -21
 كردن:معاینهه( 

 گرفت زبانم را دید، دستور داد شیرماچه الاغ و ماشعیر بخورم.  -22
شاهدهای که از توجه به زیر است. چنانها و پیکره به شرح حاصل از مطالعه فرهنگ «دیدن»فعل معانی 

بندی تواند با یک برچسب معرفی شود. این طبقهچندمعنای نزدیک به هم می ،آیدبرمی موجود در پیکره
 چندمعنایی رایج است.  ۀهای رایانشی در حوزنگاری و پژوهشمفهومی در واژگان

 

 «دیدن»معنایی فعل تفکیک : 1جدول 

 معانی برچسب ردیف

 الف
کردن / دریافت تصویر نگاه

 چیزی، شخص یا مکان
 کردن، تماشاکردنمشاهده

 گرفتن  نظر کردن، درشدن، ارزیابیکردن، متوجهدادن، استنباطکردن، تشخیصبررسی کردنبررسی ب

 کردن کردن، فهمیدن، احساسدرک فهمیدن  ج

 یافتن یافتن چ

 آموزشی ۀکردن، گذراندن دورکردن، چشیدن، سپریکردن، تحملتجربه گذراندن د

 کردنملاقات کردنملاقات ذ

 تصورکردن پنداشتن ص

 شناختن  شناختن ض

 کردن بینیکردن، پیشریزیبرنامه کردنپیش بینی ک

 شنیدن شنیدن ف

 باورداشتن، پذیرفتن پذیرفتن و

 کردنمعاینه کردنمعاینه ه

 

 گیرینتیجه
که به اطلاعات « در زبان فارسیدیدن  بسط استعاری فعل»های بخشهای انجام شده در براساس تحلیل
در  دیدنبررسی معانی فعل »های معتبر اختصاص یافت و نیز نامههای واژهشناختی و مدخلتاریخی و ریشه

 در زبان فارسی در قالب  دیدنمعنایی فعل  ۀشبک ،حاضر ۀمقالدر  «پیکره پایگاه دادگان زبان فارسی
 گردد. ارائه می (1)نمودار 
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 «دیدن» : شبکه معنایی فعل1نمودار 

 

دهخدا،  ۀناملغتو  ریشه شناختی افعال زبان فارسی با استناد به فرهنگ تاریخی« دیدن»معانی فعل 
امثال و حکم و های های زبان فارسی و کتابداده ۀهمچنین پیکر فرهنگ بزرگ سخن و فرهنگ معین

با استناد به پیکره در « دیدن»( تحلیل چندمعنایی 1طبقه معنایی، تفکیک شد. با توجه به جدول) 12در  کوچه
که یکی از معانی در کانون قرار دارد و معانی دیگر به صورت گرفته، به این صورت ای پیش نمونه بنیادمقوله

تر نمونه نزدیکتوان گفت که هرچه معنا به پیشمیاند. نسبت شباهت با آن، در مقوله موردنظر قرار گرفته
های تحلیل تری خواهد داشت.باشد دارای بسامد بالاتر و هرچه از پیش نمونه دورتر باشد بسامد پائین

، دهد که براساس آنارائه می (2)، بسامد معانی را در قالب جدول«دیدن»ای از چندمعنایی فعل پیکره
در معنای « دیدن»است و پس از آن  از بالاترین بسامد برخوردار« کردننگاه»در معنای  «دیدن»
است. نمودارهای  «کردنمعاینه»ای در معن« دیدن»ترین بسامد نیز مربوط به قرار دارد. پایین« کردنبررسی»
 دهند. را به صورت درصدی نشان می «دیدن»نیز نتایج حاصل از بررسی چندمعنایی فعل  (2) و (2)

 

 براساس پیکره« دیدن»های فعل : آمار برچسب داده2جدول 
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 «دیدن»ای : نمودار میله2نمودار

 

 «دیدن»ایدایره: نمودار 3نمودار
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